
گروه حوادث/ واپسین روزهای شهریور 
ســال 55، صــدای گریه‌های ســوزناک 
نــوزادی در خیابــان »ســرور« شــهرری 

رهگذران را مجبور به توقف کرد.
پارچــه‌ای مچالــه کنار خیابــان نزدیک 
مسجد افتاده بود. صدا از لابلای پارچه‌ 
به گوش می‌رســید. مردی جلو رفت و 
روی آن خم شــد وقتی پارچه را کنار زد 
نــوزادی نحیف بــا چشــمانی معصوم 
روی زمیــن ســرد و ســخت دســت و پا 
مــی‌زد و با ضجه‌هایــش آغوش گرمی 
را طلــب می‌کرد. هنوز بندناف داشــت 
مــی‌داد دختــرک چنــد  نشــان  ایــن  و 
روزی بیشــتر از تولــدش نگذشــته بود. 
مرد رهگــذر نــوزاد را در آغوش گرفت 
و ســعی کرد آرامش کند. نــوزاد آنقدر 
گریه کــرده بود که دیگــر رمقی برایش 
نمانده بود به همین خاطر وقتی خود 
را در آغوش پر مهری دید بلافاصله به 
خواب رفت. جســت و جــو برای یافتن 
پدر و مــادر دخترک، به هیچ نتیجه‌ای 
نرســید و نــوزاد بی‌پنــاه را بــه کلانتری 

محل انتقال دادند.
نوزادی که »شیرین« شد

ســرراهی  نــوزاد  شــهریور   20 تاریــخ 

تحویــل کلانتری شــهرری شــد. از آنجا 
کــه بــه نظــر نمی‌رســید بیــش از 5 روز 
از تولــد او گذشــته باشــد و اثــری نیــز از 
خانــواده‌اش نبــود، دختــر کوچولــو بــا 
حکم دادســرای تهران به شیرخوارگاه 
آمنه تحویل داده شــد. پرونده تشکیل 
تقوایــی  نوشــتند: »شــیرین  و روی آن 
میهمــان  مــاه   9 »شــیرین«  منــش«. 
مــددکاران بود تا اینکــه اتفاقی جالب، 

سرنوشت او را به کلی تغییر داد.
سفری به آن سوی مرزها

نمی‌توانســت  اینکــه  بــا  »شــیرین« 
راه بــرود امــا یــاد گرفتــه بــود مــادر و 
بــا  ندیــده  وقــت  هیــچ  کــه  را  پــدری 
زبــان کودکانــه‌اش صــدا کنــد. 9 ماه از 
زندگی نوزاد ســرراهی در شــیرخوارگاه 
می‌گذشــت کــه زن و مردی ســوئدی، 
بــه  بــرای گرفتــن سرپرســتی کودکــی 
هــزاران  بــا  جــوان  زوج  رفتنــد.  آنجــا 
آرزو و بــه امید یافتــن فرزندی دلخواه 
و  بررســی  را  زیــادی  پرونده‌هــای 
ســرانجام هــر دو بــه اتفاق »شــیرین« 
قانونــی  کارهــای  کردنــد.  انتخــاب  را 
انجام شــد و دختــرک ســرراهی با نام 
»جســیکا« همراه پدر و مادر جدیدش 

به آن سوی مرزها سفر کرد.
واقعیتی که پس از 5 سال فاش شد

را  خــودش  وقتــی  از  »جســیکا« 

شــناخت در خانــواده »پترشــون« و در 
شــهر »تورشــووپینگ« ســوئد زندگــی 
می‌کرد. 5 ســال داشــت که »استلان«، 
پدرخوانــده‌اش با معرفی کشــور ایران 
بــه او، راز زندگــی گذشــته‌اش را فــاش 
کرد. اما »جســیکا« هنوز کوچکتر از آن 
بــود که بتوانــد حرف‌های پــدر را درک 
کنــد. او نه تنهــا ایران را نمی‌شــناخت 
بلکــه حتی یــک کلمه فارســی هم یاد 
نگرفته بود. هر چه می‌گذشت و دنیای 

می‌شــناخت  بیشــتر  را  بــرش  و  دور 
علاقه‌اش به کشــف گذشــته مبهمش 
پــدر و مــادر خوانــده  بیشــتر می‌شــد. 
دوســت  عاشــقانه  را  او  »جســیکا«، 
داشتند و از هیچ کاری برای شاد کردن 
از  دختــرک  امــا  نمی‌کردنــد  دریــغ  او 
زمانــی که به واقعیت گذشــته پی برده 
بود دیگر خودش را ایرانی می‌دانست 
و دنبــال راهی برای یافتن گذشــته‌اش 

بود.

در حسرت دیدار مادر
خانــواده‌اش  حمایــت  بــا  »جســیکا« 
درس خوانــد و ازدواج کــرد. امــا پــس 
از ســال‌ها زندگــی مشــترک با داشــتن 
دو پســر از همســرش جــدا شــد. او کــه 
حــالا در 42 ســالگی طعــم مــادری را 
چشــیده با هزاران ســؤالی کــه در ذهن 
دارد به‌دنبــال خانــواده‌اش می‌گــردد. 
»جســیکا« به خبرنگار »ایــران« گفت: 
»احســاس می‌کنم نیمــه‌ای از وجودم 

گم شــده است. نخســتین بار که خواب 
مــادرم را دیــدم، حســرت در آغــوش 
کشــیدنش را داشــتم امــا چیــزی مانع 
از رســیدن مــا بــه هم می‌شــد. یک روز 
ســوئد  در  را  ایرانــی  خانمــی  اتفاقــی 
ملاقــات کــردم. او عکــس و فیلم‌های 
بســیاری از ایــران بــه مــن نشــان داد و 
حس جدیــدی را در وجودم زنده کرد. 
از آن موقــع ســعی کردم کمی فارســی 
یــاد بگیــرم. دلم می‌خواهــد وقتی پدر 
و مــادرم یا شــاید هم خواهــر و برادرم 
را پیــدا کردم به زبان مــادری‌ام با آنها 
حــرف بزنــم امــا نمی‌دانــم ایــن رؤیــا 
چــه زمانــی محقق می‌شــود. دوســت 
چــه  اصلــی‌ام  خانــواده  بدانــم  دارم 
کســانی هســتند و چرا مرا رهــا کرده‌اند 
و... هــزاران ســؤال در ذهنــم اســت که 
بی‌صبرانــه در انتظــار شــنیدن پاســخ 
آنها هستم.من هیچ نشانی از خانواده 
واقعی خود نــدارم و نمی‌دانم چگونه 
بایــد آنهــا را پیــدا کنــم فقــط می‌دانم 
اواخــر شــهریور ســال 55 در شــهر ری 

رهایم کرده‌اند.«

کســانی کــه می‌توانند ایــن زن جوان را 
در یافتــن خانــواده واقعــی‌اش یــاری 
جوینــدگان  گــروه  بــا  می‌تواننــد  کننــد 
بــا شــماره  ایــران«  عاطفــه »روزنامــه 

88500100-021 تماس بگیرند.
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آرزوهای بربادرفته
قسمت ســی و نهم/ گفته پیرمــرد را به یاد آورد که 
از شــخصیت و دســت و دل پاکی برادر همزادش 
بــاره  ایــن  در  گرفــت  تصمیــم  می‌کــرد  تعریــف 
تفحص کند. روز بعد با نشانی که از پیرمرد گرفته 
بود شــرکت مــورد نظــر را در یکــی از خیابان‌های 
منطقه شــمال شــهر پیدا کرد و در اطرافش پرسه 
زد تا بهانه‌ای برای ورود به این شــرکت به‌دســت 
بیاورد اما به‌خاطر شباهتی که به برادرش داشت 

نمی‌دانست چه کند.
پس از ســاعتی سرگشــتگی و انتظار و بــالا و پایین 
رفتــن در خیابــان چشــمش به مــردی ســالخورده افتاد کــه از در ورودی 
ســاختمان شــرکت بیــرون آمــد و در چند قدمــی وارد یک ســوپرمارکت 
شد. با عینک تیره‌ای که همراهش بود چشم‌هایش را پوشاند و بسرعت 
خودش را به ســوپر رســاند. ســر و وضعش نشــان مــی‌داد کــه باید یکی 
از کارکنان ســاده شــرکت باشــد. کنارش ایســتاد و با گردن خمیده و ســر 

فروافتاده گفت:
ســام آقــا ببخشــید شــما تــو همیــن شــرکت بغلــی کار می‌کنیــد؟ مرد 

سالخورده که ته لهجه روستایی داشت، جواب داد:
بله آقا فرمایش؟

غلام پرسید: تو قسمت دفتری؟
نه آقاجان. آبدارچی شــرکت هســتم. آمدم چای بخرم. کارمندها چای 

می‌خواستند. چای‌مان تمام شده بود آقا.
غــام عمــداً کلاه بافتنــی‌اش را از روی پیشــانی‌اش بالا کشــید، چهره به 
چهره آبدارچی شــرکت ایســتاد و در بیخ گوشــش به نجوا گفت: میشــه 

بریم بیرون چند کلمه با هم حرف بزنیم؟
مرد بهت زده خیره نگاهش کرد و دهانش نیمه باز ماند.

غلام دوباره ســر فــرود آورد بازوی آبدارچی را گرفــت و در حالی که او را 
به بیرون می‌کشــاند، گفت: چند دقیقه‌ای بریم بیرون. خواهش می‌کنم 

باید با شما حرف بزنم. من برادر آقای مهران هستم پدر!
مرد که رنگ از صورتش پریده بود چون افســون شــدگان از سوپرمارکت 
بیرون آمد و غلام او را به رســتوران خلوتی در آن ســوی خیابان کشــاند. 
رســتوران خلــوت بــود و یک پیشــخدمت داشــت میزهــا و صندلی‌های 
خالی را مرتب می‌کرد. غلام آبدارچی شــرکت را به گوشــه دنجی کشاند 
و روبه‌رویش نشست. عینک تیره‌اش را برداشت و گفت: من برادر آقای 
مهران هســتم. ما دوقلو هستیم. حتماً خیلی شبیه هم هستیم این‌طور 

نیست.
مرد با حالت تحســین آمیزی که بر چهره بهت زده‌اش نقش بسته بود، 
گفت: قدرت خدا را باش آقا مثل دو نیمه سیب. آقا مهندس چطورن؟ 
حال‌شــان خوبه آقا؟ خدا ذلیل‌شــان کنه دشمنان‌شــان را که حتم دارم 
پاپوش براشــان درســت کردن آقــا. می‌دانم مهندس اهــل این حرف‌ها 
نیســت همه کارمندان شــرکت دوســتش دارند. باور نمیشــه کرد بیشــتر 
ســهامی که در شــرکته مال آقا مهندس هســت. مال خودشانه آن وقت 

بیاد پول‌های خودش را بدزده.

محمد بلوری
روزنامه نگار پیشکسوت 
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ادامه روز شنبه

گروه حوادث/ یکــی از اعضای هیأت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بر 
اثــر اصابت گلوله به بازویش مجروح 
شد.مهران ورناصری، معاون درمان 
دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور-
اســتان خوزســتان- به فــارس گفت: 
در  دوشــنبه  شــامگاه  حادثــه  ایــن 
محوطه کــوی اســتادان دانشــگاه رخ 

شــهلا  دکتــر  آن  جریــان  در  کــه  داد 
عضــو  و  اطفــال  وزیــری متخصــص 
هیأت علمی دانشــگاه علوم پزشکی 
اهواز بــه طرز مرموزی مــورد اصابت 
گلولــه قــرار گرفــت. گلولــه بــه بازوی 
او برخــورد کــرده اما با اقــدام بموقع 
پزشــکان حال وی مســاعد بــوده و در 
بخــش جراحی بیمارســتان گلســتان 

بستری است.
به‌گفتــه پلیــس، ایــن گلولــه از محل 
امــا  بــود  شــده  شــلیک  نامعلومــی 
ناگهان به بازوی این اســتاد دانشــگاه 
کــه در حیــاط محل اســکان اســتادان 
ایســتاده بــود برخــورد کــرد و باعــث 
جراحت شــد. تحقیقــات در این باره 

ادامه دارد.

 از سوئد تا ایران در جست و جوی والدین 

جشنواره گربه های زیبا

ان
س

گروه حوادث/ شوهر عصبانی پس از آنکه فهمید همسرش مهریه خود را به 
اجرا گذاشــته در اقدامی هولناک، با خودرو او را زیر گرفت.جعفر رضوانی - 
بخشدار »رخ« - در تشریح این خبر به ایرنا گفت: این زوج از اهالی روستای 
»ســرهنگ« واقع در بخش رخ تربت حیدریه هســتند. نخســتین بررســی‌ها 
نشــان مــی‌داد همســر مقتول بــا مراجعه بــه دادگاه مهریــه خود را بــه اجرا 
گذاشــته و زمیــن و دیگر اموال همســرش را مطالبــه کرده بــود. قاضی ابتدا 
دســتور صلح و ســازش در پرونده داد اما کار به دعوا و مشاجره لفظی کشید 

و مرد ناگهان کنترل خود را از دست داد و با خودرو همسرش را زیر گرفت.

مهریه مطالبه  خاطر  به  همسر  قتل 

جویندگان 
عاطفه

خواهرو برادر امریکایی برای نگهداری از یک سگ خانگی مجبور شدند کدو تنبل‌های پرورشی‌شان را بفروشند.به گزارش سان، »ایان« 
6 ساله و خواهرش که مبتلا به دیابت نوع یک هستند با این کار سوژه رسانه‌ها شدند.  این بچه‌ها که نیاز به مراقبت پزشکی دائم دارند از 
والدین خود خواستند تا برایشان یک سگ بخرد اما خانواده آنها با توجه به شرایط مالی قادر به خرید سگ نبودند به همین خاطر این دو 

خواهر و برادر قول داده‌اند که خودشان با فروش کدو تنبل‌های پرورشی هزینه‌های خرید و نگهداری سگ را تأمین کنند.

رانندگی در مسیر مخالف حادثه ساز شد
راننده دیوانه که در مســیر مخالف حرکت خودروها رانندگی می‌کرد باعث تصادف شــدید و بســته شدن بزرگراهی در 
انگلیس شــد.به‌گزارش یاهو، این خودرو با ســرعت بالا به میان خودروهای مسیر مخالف رفت و همین کار باعث شد 
6 خودرو با یکدیگر برخورد کنند و بزرگراه آکسفورشایر انگلیس بسته شد.در پی این حادثه مأموران پلیس وارد عمل 
شــدند اما نتوانســتند راننده متخلف را دستگیر کنند. گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد که این حادثه چند زخمی نیز 

به همراه داشته که به بیمارستان منتقل شده‌اند.

ایـــــــــــالت تنســی 4  زن امریکایــی در 
فرزنــدش را بــه رگبــار بســت و ســپس 
خودکشی کرد.براســاس گزارش کانال 
از  امریکایــی  رســانه‌های  امریــکا،   5
کشــف 5 جسد متعلق به یک خانواده 
ایالــت  مائــوری  در خانــه‌ای در شــهر 
تنســی در این کشــور خبر دادند.منابع 
پلیس گفته‌اند که یک مادر به 4 فرزند 
خــود شــلیک کــرده و آنهــا را کشــته و 
ســپس خــودش نیــز خودکشــی کــرده 
است. تحقیقات در این پرونده از سوی 

پلیس ادامه دارد.

نمایشگاهی از گربه‌های زیبا 
در شهر آنکارا ترکیه برگزار 

شد.به‌گزارش شینهوا، 
صاحبان این گربه‌ها با 

گذاشتن تاج‌های گل بر سر 
گربه‌های خود سعی دارند 
تا زیبایی آنها را به نمایش 

بگذارند.در طول جشنواره 
گردشگران زیادی از این 

گربه‌های دیدنی بازدید کردند.

معجزه 
در آغوش گرفتن نوزاد

مادر برزیلی کــه پس از زایمان به کما رفته بود 
پــس از 23 روز بــا در آغــوش گرفتــن نوزادش 
از کمــا بیــرون آمد.به گزارش ســان، »آماندا دا 
ســیلوا« کــه به بیمــاری صرع مبتلا بــود پس از 
زایمــان ناگهان به کما رفت امــا پس از 23 روز 
زمانی که نــوزادش را در آغوش وی قرار دادند 

به شکل معجزه‌آسایی از کما خارج شد.
به گفته پزشــکان غرایز طبیعــی بدن »آماندا« 
بســیار قوی بوده که با در آغوش کشیدن فرزند 
تازه متولد شده‌اش بسرعت واکنش نشان داد.
طــی  را  ســامتی  مســیر  حاضــر  حــال  در  وی 
کــرده و اکنــون می‌تواند همچون دیگــر مادرها 
از فرزنــدش مراقبــت کنــد. آمانــدا در این باره 
گفــت: »نخســتین چیــزی که حس کــردم بوی 
خــوش فرزندم بــود. وضعیت شــگفت‌انگیز و 
گیج‌کننــده‌ای بود.«پزشــکان می‌گویند شــدت 
بیماری صرع آماندا به قدری شــدید اســت که 
ایــن احتمال وجود داشــته تا فرزنــدش قبل از 
تولــد در رحم مادر خفه شــود و همین بیماری 

باعث به کما رفتن وی شده بود.

ملاقات نزدیک با پلنگ های وحشی
بازدید‌کنندگان یک باغ وحش در امارات می‌توانند با دست به پلنگ‌ها غذا بدهند.به‌گزارش خلیج 
نیــوز، غــذا دادن به پلنگ‌ها فرصتی به بازدیدکنندگان می‌دهد تا از نزدیک آنها را ملاقات کنند.قبل 
از این ملاقات، کارشناســان و متخصصــان مراقبت از حیوانات روش‌های بی‌خطر نزدیک شــدن به 
پلنگ‌ها را توضیح می‌دهند.این ملاقات برای هر بزرگسال معادل 170 درهم و برای کودکان حدود 

260 درهم است. در هر بار ملاقات نیز فقط 6 نفر می‌توانند به پلنگ‌های گرسنه غذا بدهند.

لاک‌پشت های مینیاتوری
دو لاک‌پشــت کوچــک امریکایــی به‌خاطــر تصاویر دیدنی‌شــان، طرفــداران زیادی در اینســتاگرام 
پیــدا کرده‌اند.به‌گزارش دیلی میل، »اسکویشــی و رزی« ماه‌ها اســت که بــا لباس‌های متفاوت در 
موقعیت‌هــای جالب و باورنکردنی ژســت‌های شــگفت انگیــزی در مقابل دوربین صاحب شــان 
می‌گیرند.تصاویــر این دو که در آپارتمانی در نیویورک و توســط صاحب شــان گرفته شــده زندگی 
لاکچری این دو موجود کوچک و دوست داشتنی را نشان می‌دهد.آنها به خاطر موتورسواری، شنا، 

صرف قهوه و قدم زدن زیر باران از محبوبیت خاصی برخوردار شده‌اند.

 چشم مصنوعی 
5 هزار ساله  

نخســتین چشــم مصنوعــی جهــان بــا 
قدمت ۵۰۰۰ ساله کشف شد.به گزارش 
بی‌بی ســی، باستان شناسان این چشم 
مصنوعــی را در اســکلت جمجمه یک 
زن در شهر سوخته زابل پیدا کرده‌اند که 
پس از گذشــت قرن‌ها همچنان ســالم 
باقی مانده اســت. جالب اســت بدانید 
کــه در ســاخت این چشــم مصنوعی از 
چربــی جانوری اســتفاده شــده اســت. 
علاوه بر آن، روی این چشــم مصنوعی 
ریزتریــن مویرگ‌هــای درون چشــم به 
وسیله مفتول‌های طلایی به قطر کمتر 
از نیم میلیمتر به طــرز اعجاب‌انگیزی 

طراحی شده‌اند.

نجات  دزد از دودکش
دزد بدشــانس که داخل لوله دودکش 
تــا  کــرد  گریــه  آنقــدر  بــود  کــرده  گیــر 

همسایه‌ها به کمکش آمدند.
به‌گزارش میــرر، »لوســیانو د اولیویرا« 
از طریــق  بــرای دزدی  قصــد داشــت 
کــه  بشــود  ســاختمان  وارد  دودکــش 
همانجــا گرفتــار شــد. وی که حــدود 4 
ســاعت در وضعیتــی بــد داخــل لولــه 
حالــش  و  کــرده  گیــر  تاریــک  و  تنــگ 
بــد شــده بــود شــروع بــه فریــاد زدن و 
گریــه و زاری کــرد. تــا اینکــه چنــد زن 
نیمه شــب هنگام بازگشــت از مراسم 
عروســی صدای گریه‌های این سارق را 
شــنیدند و با آتش‌نشانی تماس گرفته 

و درخواست کمک کردند.
تصاویر منتشــر شده از عملیات نجات 
این ســارق نشان می‌دهد که وضعیت 
او پــس از نجــات بســیار وخیــم بــوده 
بــه نزدیک‌تریــن  را  او  و آتش‌نشــانان 

بیمارستان منتقل کردند.

خودکشی مادر بعد از قتل 4 فرزند

رر
می

فروش کدو تنبل 
برای خرید سگ


